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Abstract 

The individual unity of existence is one of the most important and decisive issues in philosophy and 

mysticism, which can fundamentally and essentially influence our approach to ontology, theology, 

God-world relationship and other issues. At the same time, incorrect understandings of this doctrine 

may cause at least two problems: due to their misunderstanding, some of those influenced by this 

doctrine (whether in the West or in the East) may fall into intellectual and ideological deviations, and 

some others, having a weak understanding of this concept, will make unfair criticisms against it. 

Among the famous misconceptions are: “God’s immanence”, “unity of God and world”, “considering 

the multiplicity as nothingness or illusion”, “pantheism”, “mutability of the Real”, “negation of 

causality”, “determinism” and “antinomianism”. In this article, based on the rational arguments and 

the Islamic revelational texts taken from the thoughts and works of the divine sage, jurist and exegete, 

Ayatollah Javadi Amoli, we will criticize these false ideas and prove their weakness, absurdity and 

invalidity. 
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 «های نادرست از وحدت شخصی وجودبرداشت»بررسی و نقد 
 آملی علامه جوادی ۀبا تکیه بر اندیش
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 دانشجوی دکتری فلسفه )حکمت متعالیه( دانشگاه فردوسی مشهد و سطح چهار حوزه علمیه قم 

Dehghani.amin.67@gmail.comEmail:  
 چکیده

رود که در کیفیت ثر در فلسفه و عرفان به شمار میؤترین مسائل م   ترین و بنیادی وحدت شخصی وجود از مهم ۀلئمس
ثیرات و لوازم راهبردیا  أحق و نلق و دیگر مستتائلا ت ۀشتتناستتیا نداشتتناستتیا کیفیت رابط  نگاه به مباحث هستتتی
آمدن حداقل دو   له موجب پدیدئهای غلط و نادرستتت از این مستت اما در عین حالا برداشتتت؛ بنیادین و جوهری دارد 
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ا  « نداییهمه»ا  «پنداری کثرات هیچ و موهوم» ا«اتحاد»ا  «حلول : »های نادرستت مشتهورا این موارد استتبرداشتت
در این مقاله بر استا  برهان عقننی و نقل وحیانی برگرفته  «.  گری اباحه»و « جبر»ا «نفی علیت»ا «تغییر ذات حق»
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کمقدمه

ترین مستائل مؤثر در فلستفه و ترین و بنیادیوحدت شتخصتی وجود و مباحث حول آنا از مهم مستئلۀ
شتناستیا نداشتناستیا کیفیت  رودا که در کیفیت نگاه به بستیاری از مباحث مانند هستتیعرفان به شتمار می

امتا در عین حتالا   حق و نلق و دیگر مستتتائتلا تتأثیرات و لوازم راهبردیا بنیتادین و جوهری دارد؛  رابطتۀ
 :شودآمدن حداقل دو مشکل می های غلط و نادرست از این مسئله موجب پدیدبرداشت

 فهما به انحرافات فکری و عقیدتی دچار شوند؛ سو  واسطۀ برنی از متأثرین از این دیدگاها به. 1
 .جا علیه آن بپردازندبرنی دیگر نی  با برداشتی یعیز از آنا به نقدهایی نابه. 2

ه جوادی آیت عنوان یکی از قائلین این دیدگاه در موایت  مختلفی در آثار عرفانیا فلستفی و   آملی به  الل 
مختلفی برای اثبات   ادلۀ.  پردازندای پذیرفته و به اعمال لوازم آن میتفستیری نود این مستئله را بر استا  ادله

وجود؛   وحدت»  هاا برهان نامتناهی استت که در مقالۀترین آنوحدت شتخصتی اقامه شتده که یکی از مهم
تفصتتیتل بته آن و لوازم   بته«  آملی  فکری عنمته جوادی  نتدای نتامتنتاهی و لوازم الهیتاتی آن در من ومتۀ

ه جوادی آیت.  ایمپردانته تعالی ما را به  بودن حقنامتناهی  جانبۀآملی بر این باورند که فهم صتحیح و همه  الل 
؛ هموا عقننیت شهودا  589-9/584مختوما آملیا رحیق    جوادی)دارد وحدت شخصی وجود رهمنود می

از آنجا که این .  های نادرستتی از این مستئله حاصتل شتودبا این حالا ممکن استت برداشتت ؛(1/259-270
هتا آثتار فهمییتتروری استتتت کته در نقتد و رد  این ک  رواازاین  انتد؛نطرآفرین  هتای غلطا اغلتببرداشتتتت

های حکیم متأله و فقیه و مفستتر توانمند  استتا  آرا  و اندیشتته در این مقالها ما بر. مستتتقلی نگاشتتته شتتود
ه جوادیآیت های نادرستتت  از جمله برداشتتت.  پردازیمها میآملی به نقد و بررستتی این ستتو برداشتتت  الل 

تغییر ذات »ا  «نداییهمه»ا  «پنداری کثرات  هیچ و موهوم »ا  «اتحاد»ا «حلول: »معروفا این موارد استتت
شتتونتد و  ا کته همگی در این مقتالته بته نقتد و ابطتال کشتتیتده می«گریابتاحته»و «  جبر»ا  «علیتتنفی  »ا «حق

 .شودها بر اسا  عقل برهانی و نقل وحیانیا مبرهن میآن استحالۀ
 

 ابطنلکحیولکوکاتحند .1
یکی از لوازم مهم فهم صتحیح وحدت شتخصتی وجودا ابطال حلول و اتحاد استت. با این حالا برنی 

اند که وحدت شتخصتیا  گونها پنداشتتهاشتت غلط از وحدت شتخصتی و داشتتن تفکر مشتائیدلیل برد به
شتود که با تفکر می تعالی با ماستوی استت. این اشتکال از  رف کستانی گفتهمستتل م حلول و اتحاد واجب

این   بینند و جام   گونۀ نودا ارتباط بین دو شتی  را فقط در ارتباط ماده و صتورت یا عرو و جوهر میمشتائی
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دو پیوندا همان حلول استت؛ چراکه صتورتا حال در ماده و عروا حال در جوهر استت. ن د این گروه اگر 
 .ناچار نسبت نداوند با عالم نسبت حال با محل نواهد بودعالم با نداوند ارتباط داشته باشدا به

یمن ش  موی  و از بررستیا نقد و بطنن حلولا دنول و اتحاد نداوند ستبحان با اشتیا  و ماستوی را  
 دهیم:زوایای مختلزا ارائه می

 پاسخ فلسفی محض و اقامۀ دلیل عقلی .1.1
پاستخ این اشتکال این استت که پیوستتگی دو چی  در پیوستتگی ماده و صتورت یا جوهر و عرو منحصتر 

های دیگری از پیوستتگیا مانند پیوستتگی صتور ذهنی با نفوا وجود دارد؛ البته ارتباط صتور نیستت و گونه
ذهنی با نفو نی  ن د حکمای مشتائی از نوع ارتباط کیز نفستانی و عرو استت با جوهر نفستانی. در حالی  

ا که بنا بر ن ر دقیقا پیوند صتتور علمی با نفو به نحو قیام صتتدوری یا وهوری استتت؛ بلکه بنا بر ن ر اّدّ  
تا   .اند و نه عارو بر آنعین نفویعنی اتحاد عاقل و معقولا صتتور ذهنی از لحاو وجود نه مفهوم یا ماهی 

ماند؛ زیرا در حلولا وجود  در فرو وحدت شتتخصتتی وجودا حلول معنا ندارد و امکانی برای آن باقی نمی
دو شی  حال و محل لازم است؛ در حالی که بر مبنای وحدت شخصیا بی  از یک وجود  حقیقی و واقعی 

تعالی را تصتور کنیم یا حلول ماستوی در واجب تعالی در ماستویتوانیم حلول واجبنیستت. در صتورتی می
که برای ماستوای  واجب نی  وجودی و واقعیتی در ن ر بگیریم؛ در حالی که بر مبنای وحدت شتخصتیا غیر 

عقل منور به نور هدایت که   .واجبا فاقد وجود  حقیقی استت و استناد هستتی به آنا به حیثیت تقییدی استت
توان برای وجود  واحد  احد  حق  یابد که نمیاین حقیقت را می  به وحدت شتتخصتتی وجود پی برده استتتا

صتورت شتأنی از شتودا بهعنوان وجود نامیده میستبحانها ثانی و دومی فرو کرد و هرچه در عالم نار  به
کند و بدین ترتیبا نستبت عالم ای از لمعات صتفات آن وجود واحد جلوه میشتئون و نعتی از نعوت و لمعه

ستبت حال به محل نخواهد بود؛ بلکه نستبت م هر با واهر و وصتز  فعلی با ذات استت)جوادی با نداوند ن
 (.500-9/499آملیا رحیق مختوما 

ه جوادیآیت تعالی در آملی در تحریر شتترق قیصتتری نی  در مقام استتتحاله و نفی دنول ذات واجب  الل 
 :کنددلیل عقلی می گونه اقامۀاشیا ا این

پذیر نباشتدا و حال آنکه این  وصتز ذات ندا باشتدا باید عین ذات بوده و ستلب اشتیا بودن در اگر دانل
ها نخواهد بودا و  دانل در آن هاستت و با زوال اشتیا او دانل در آن با بودن اشتیا .  پذیر استتوصتز زوال

عدوم در آینده م»و «  هستتت  فعنا »ا «بوده  قبنا : »چون هر شتتیئی از حوادح حوزط  بیعت ستته حالت دارد 
ستتالبه به انتفا   )دنول نبود   ا دنول در چنین مخلوقی باید ستته حالت داشتتته باشتتد؛ یعنی قبنا «شتتودمی

 .نی  از باب سالبه به انتفا  مویوعا دنول نیست دنول هست و بعداا  فعنا   ا(مویوع 
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موجودی معدوم نه اینکه  ها استامعنای وهور و نفای آنبه وجود و عدم اشیا : ممکن است گفته شود
ر و دگرگونی استتت؛ زیرا . شتتود یا معدومی موجود شتتود پاستتخ این استتت که در این فرو هم ناگ یر از تغی 

ری را بته همراه نتدارد؛ یعنی تمتام این وتاهر و بتا ن بودن ذات نتدا همتاننتد اول و آنربودن آن ذاتا هیچ تغی 
ر محور مصتدا  و نی  در مدار حیث صتد ا وگرنه د انداهم مفهوم غیر اوصتاف ذاتی ندا فقط در محدودط

را حیثیت صتد  در مصتدا  هم متفاوت  اند؛ اما دربارطعین هم روا اند؛ ازایناشتیا  نارجیا گذشتته از تغی 
 .با دگرگونی همراه نواهد بود حدوح این عناوین حتماا 

 عد از اینکه اشتیا ها نیستت و بقبل از اینکه انستان یا درنت نلق شتودا ندا دانل در آن:  ننصته آنکه
بودن  قیوم . دهد که دنولا صتفت فعل استت نه عین ذات اوهاستت و این نشتان مینلق شتوندا دانل در آن

بودن  بودن غیر از قدرت استت و اگر شتیئی که قائم به اوستت نباشتدا قیوم نی  بر همین قیا  استت؛ زیرا قیوم 
 .نی  نخواهد بود؛ هرچند قدرت او ازلی است

رات حتماا دنول در متغ  ر استا و واجب هرگ  تغییر ندارد   ی  این دو مقدمه در قالب قیا  شکل دوم . متغی 
اگر ذات نامتناهی باشتدا  نیستت و به همین دلیلا تعالی دانل در اشتیا دهد که ذات واجباین نتیجه را می

تابد و بر فرو که غیری مینامتناهیا غیر را برن . توان حل کرد ها نمیوجود اشیا  دیگر را با دنول ندا در آن
ر باشتد؛ و واجب  ها داشتته باشتد ذات حتماا باشتدا اگر دنول در آن تعالی که ذات نامتناهی استتا باید متغی 

ل نخواهد بودبه  (.283-1/282هموا عقننیت شهودا )حسب ذات  نود در معرو تغییر و تبد 
 ماسویتعالی و نفی اتحاد و حلول در بودن حقنامتناهی .2.1

توان وحدت شخصی را اثبات کردا با استفاده  همان گونه که با استفاده از عدم تناهی نداوند سبحان می
بودن ای که استاستاا یکی از لوازم پذیرش نامتناهیتوان به ابطال حلول و اتحاد پردانت؛ به گونهاز آن نی  می

رو  نتداونتد و وحتدت شتتخصتتیا بطنن حلول و اتحتاد نواهتد بود. قرآن   اه  رو وال ت  لو واخن  وّ الّاول بتا تعبیر »هو
ن«)الحتدید: کنتد؛ یعنی مبتدو و پایان هر چی ی و واهر و  عنوان هستتتی محم معرفی میندا را به(  3والبتا  

احا ۀ علمی نداوند استت. بنابراینا هیچ موجودی بدون احا ۀ نداوند   با ن و درون هر چی  زیر پوشت 
ند هستی محم و مطلق است. او در جایی یا شخصی حلول نخواهد کرد؛ در عالم زنده نیست؛ چون نداو

وّ  ها و زمین حضتتور و وهوری یکستتان دارد. قرآن کریم در این زمینه چنین میبلکه در آستتمان گوید: »وّهو
لتّهِ«)ال نرف: رِو  ه 

ّ
لتّهِ وّف   اضِ متّا   ه  ذ   ف   الستتل

وّ فو دربتارط رابطتۀ نتدا بتا انستتتان چنین می(  84التل رمتایتد: »هو
م«)الحدید: نتو م اّینّ ما کو ؛ او با شتماستت در هر حالتی و در هر جایی که باشتید)جوادی آملیا آفا   (4مّعّکو

چی  احا ه دارد و این شتهود و احا ۀ فراگیر جا حایتر و شتاهد استت و بر همهنداوند همه(. 246اندیشتها 
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 ذات و صتتفات ذاتی ندا نامحدود استتت و. (606با حلول در ماده ستتازگار نیستتت)هموا توحید در قرآنا  
کرانا مرز و حدی نیست. نامحدودبودن ذات الهی لوازمی داردا از جمله اینکه برای این حقیقت مطلق و بی

کند؛ زیرا کران با هر چی ی وجود داردا ولی در آن حلول نمیندا با هر چی ی هستت. ندای نامحدود و بی
م آن استت؛ ولی با آن مم و  و مخلوط و قرین   نامحدود بر هر محدودی محیط استت و با او نواهد بود و قی 

و لازمۀ ا ن  ذاتی ( 56-55شتتود)هموا حکمت علویا  کند و با آن متحد نمینیستتت و در آن حلول نمی
تعتالی این استتت کته بتا هر چی ی موجود بتاشتتد؛ ولی نته در آن حلول کنتد و نته بتا آن متحتد شتتود)هموا  حق

ترین باید ابطال حلول و اتحاد را یکی از مهم استتاستتاا  رواازاین(. 91البنغةا  عملی در نه حکمت ن ری و  
 (.113ا 1399 دهقانیا) بودن نداوند و وحدت شخصی دانستلوازم نامتناهی

 تعالی و نفی حلول در انسانبودن حقنامتناهی .3.1
اهمیت   دلیلاما به  آید؛انستان نی  به دستت میتعالی در حلول و اتحاد حق شتدها استتحالۀبا مطالب گفته

 استتحالۀ  پردازیم و ور ناص نی  به این بحث میبحث و اشتکالات وارد بر دیدگاه مستیحیان و یهودیانا به
 :کنیمتر میآن را بر اسا  برهان عقلی و وحی الهی روشن

کران استتتا هیچ موجودی در قبال ندا ستتهمی از استتتقنل ندارد و چون نداوند هستتتی محم و بی
شتدن به ندا و تبعیت از دستتورات اوستت. اگر انستانی تاب  دستتورات ندا بودا کمال هر انستانی در ن دیک 

دهد. چنین انستانی که بدون اینکه ندا در او حلول کند یا با او متحد بشتودا او را م هر و نشتانۀ نود قرار می
 لبد و همان  فهمد و همان را از ندا میم هر و نشتانۀ ندا شتده استتا هر کاری را که ندا اراده کند او می

تجلی نداوند برای چی ی (.  247دهد)جوادی آملیا آفا  اندیشتتها  را با دستتتور و اجازط نداوند انجام می
شتود فیضتی از جانب نداستت که بهرط عبد صتالح می  مستتل م حلولا اتحادا تجستم و مانند آن نیستت؛ بلکه

دیدند  بق عادتِ و از آنجا که اهل کتاب نتوانستتتند امر عادی و مادی را از امر عقلی جدا ستتازندا وقتی می
هر پستتری پدری داردا ولی عیستتی)ع( پدر نداشتتتا گفتند که او پستتر نداستتت. آنان درنیافتند که آفرین  

ننف عقل؛ در نتیجه به بنوت صتلبی عیستی)ع( معتقد نف عادت استتا نه بهنداشتتن پدر بهفرزندی بی
انستان نلیفۀ نداوند استت و صتبغۀ ننفت الهیا همان واقعیت اوستت و  (. 33/494شتدند)هموا تستنیما 

ستتخلّزِ عنه« می ای ج  انجامد و چنین ویژگیمعرفت نلیفه از آن حیثیت که نلیفه استتا به شتنانت »مو
انستتانا روحی الهی دارد که در او با نفخ ملکوتی دمیده شتتده و این روق منفوبا صتتبغۀ   .ستتتدر انستتان نی

مّت آیت بودن دارد و نه غیر آن. تجلی دارد و نه لّون  تجافی؛ نصتوصتیت وهور دارد و نه نحوستت حلول؛ ست 
بتدون شتتنتانتت نتافخا متجلیا وتاهر و صتتتاحتب آیتتا یعنی نتداونتدا شتتتدنی  معرفتت چنین موجودی

حاصتل آنکه اعتقاد به ذات غیرمحدود و نامتناهی و من ه از (. 64-63ت)هموا تفستیر انستان به انستانا  نیست 
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گذارد که به حلول الوهیت در حضترت  مثل در ذات و صتفات و افعالا هرگ  جایی برای این عقاید باقی نمی
به لاهوت را بپذیرندا یا مسیح)ع( تن دردهند یا انقنب و تحول مسیح)ع( به الوهیتا یعنی انقنب ناسوت  

ه و مستیح به نام روق القد  گردند که در عین سته امر بودنا یک امرند؛ یعنی پدرا پستر و  معتقد به ترکیب الل 
 (.274القد ا از هریک حساب شود سومی آنان نداست)هموا توحید در قرآنا روق

رط حلول شتتی  در شتتی   بنابراینا عقنا ممکن نیستتت ندای ستتبحان در موجود مادی حلول کند. شتت 
بودن هر دو شی  استا یعنی حال و محل هر دو باید مادی باشند؛ البته اگر حلول باشد نه تعلق دیگرا مادی

کند؛ زیرا معقول نیستت که یکی حال  هرگ  موجود ازلی و قدیم در موجود حادح مادی حلول نمی یا تجلی.
است. این استدلال به استحالۀ جم  نقیضین ناور   باشتد و دیگری محل؛ با اینکه یکی حادح و دیگری ازلی

استتحالۀ حلول ندای ستبحان در اشتیا  مطلبی استت  . (1/111استت)هموا ستیرط رستول اکرم)ص( در قرآنا  
ها نواهد بود و اگر عقلی که وحی نی  آن را تأیید می کند؛ زیرا اگر ندا در اشتیا  حلول کند مانند ستایر حال

همتا استتت: »لّیِوّ مانند و بیها نواهد بود؛ در حالی که نداوند بییر محلمحل چی ی بشتتود مانند ستتا
ِ ِ «)الشتوری: ه  شتّ ثِل  و نی  با چی ی اتحاد ندارد؛ زیرا در این صتورت آن چی  شتریک او نواهد بود؛ در (  1کّم 

یِ««)ارستترا : ر 
نِ لّهو شتتّ و امثال آن برای ندا  پو حلولا اتحادا فرزندگیری )بنوت((.  111حالی که »وّلّمِ یّکو

محال استت؛ زیرا جم  بین اوصتاف حدوح و ازلی استت و محال. اگر ندا حال استتا ازلی نیستت و اگر 
ازلی استتا حال نیستت و چون ازلیت او یقینی و مستلم استتا پو حلول برای او مستتحیل استت)همانا 

ره کرد که در متون مقد  استنمی  توان به این اشتاگرایی استنم شتیعیا میاز نمودارهای علل تعقل(.  112
شتود؛ بلکه همواره بر محور مطلب غیرمعقولا ن یر حلولا اتحادا تجستما تجستدا تثنیه و تثلیث یافت نمی

با  و  توحید ناب ستتخن گفته می تقن ستت  شتتود و اگر گاهی برنی از تعبیرها دلپذیر به ن ر نیایدا با شتتواهد مو
یا  غبارروبی شده و چهرط شفاف آن جل  1(.3/678کند)هموا سرچشمۀ اندیشها وه میس 

 تجلی خداوند و نزاهت او از حلول و اتحاد .4.1
معنای حلول و اتحاد نیست؛ بلکه  تنها بهتجلی نداوند نی  که یکی از مسائل اساسی عرفانی است که نه

نمونها تجلی نداوند  تواند در اثبات استحالۀ حلول و اتحاد نقشی بس ا داشته باشد؛ برای  فهم صحیح آن می
وّ  در آت  به این معنا نیستت که او در آت  استت؛ بلکه او همان  ور که در آستمان و زمین »اله« استت: »هو

 
- 502ا توحید در قرآنا آملی  جوادی: ک .ر  ا. راج  به نقد برداشتت اشتتباه از حدیث قرب نوافل توستط بعضتی از ملحدان و برنی از صتوفیه و حلولیه و اتحادیه 1

507. 
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لّهِ«)ال نرف: رِو  ه 
ّ
لّهِ وّف   اضِ مّا   ه  ذ   ف   السل

توان گفت: »هو همچنینا در آت  نی  »اله« است و می  (84الل
ار الهِ«. نداوند ذ  ف  الن  حد شتد؛ ازاین  ال  رو فرمود: ستبحان در آت  وادی مقد  نه حلول کرد و نه با آن مت 

ه از هرگونه حلول و اتحاد استتت. نداوند هم رب «ا او من   ه 
بِحّانّ اللل العالمین استتت هم ستتبحانا هم »و ستتو

ه  جنل استت و هم جمال. جم  جمال و جنل گاهی با تعبیر »ستبوقِ قدوِ « و گاهی با تعبیر »وّستو 
بِحّانّ اللل

ینّ«)النمل: شتود. حلول و اتحاد از این جهت محال استت که ممکن نیستت یک موجود  یاد می(  8رّبِّ الِعّالّم 
تفصتتیل به بحث  واقعی اصتتیل با صتتورت مرآتی نود متحد شتتود یا در آن حلول کند )در بخ  بعدی به

امکان وجود داردا نق  آینه استت. نه ممکن  شتود(. آنچه در جهان صتورت مرآتی و تمثیل به آینه پردانته می
استت که آن صتاحب صتورتا یعنی نداوند ستبحانا با صتورت آینه یکی شتود و نه ممکن استت که صتاحب  

؛ هموا 128-2/127صتورت در صتورت آینه حلول کندا هر دو محال استت)هموا ستیرط پیامبران در قرآنا  
 1(.45/507: ؛ هموا تسنیم3/545 ؛ هموا رحیق مختوما90-1/89الولایةا  تحریر رسالة

 تعالی و استحالۀ حلول و اتحادبودن حقتجرد و محیط .5.1
حلول در اشتیا  با تجرد ذات اقد  اله نی  ستازگار نیستت؛ زیرا اگر موجودی در عالم  بیعت حلول کند 

دِر  و ابا حوا  درک وّ یو بِصتّارو وّهو
ّ
هو اضِ دِر کو بِصتّارّ«)اضنعام:پذیر استت و حال آنکه نداوند: »لّا تو

ّ
استت و  ( 103ضِ

نی نیستتتت؛ بلکته در همته مِ  جتا حضتتور و شتتهود دارد. نتداونتد میدر جتای معی  ه  نِ وّرّائ  هو م  فرمتایتد: »وّاللتل
یطِ«)البرو : ح  ا«)النستا :(  20مو یطا ح  ِ    مو لِّ شتّ کو  ب 

هو این احا ه با حلول ناستازگار استت.   ؛(126یا »وّکّانّ اللل
در چی ی شتتدا محتاط به محتل نواهد بود؛ در حالی که ندای ستتبحتان به همتۀ اشتتیتا  اگر موجودی حال 

محیط استت. هر چی ی که عنوان »شتی « بر آن صتاد  استتا تحت احا ۀ علمی و قیومی ندای ستبحان 
بودن هم از حیث علم است و هم از حیث قدرتا یعنی هم از آن جنبه که علم  فراگیر و  است؛ زیرا محیط

گیرد و هم از آن جنبه که دارای قدرت قاهره استتا استتا وصتز محیط زیر پوشت  علیم قرار میچی   به همه
گیرد. بنابراینا چون نداوند به  همۀ اشتتیا  را زیر پوشتت  نود دارد و عنوان محیط زیر پوشتت  قدیر قرار می

اکرم)ص(  هر چی ی محیط استتا حلول در چی ی نداشتته و این از اوصتاف ستلبی اوستت)هموا ستیرط رستول  
 (.1/108در قرآنا 

 تحلیل و تبیین روایات »دخول بدون تمازج خداوند« .6.1
در احادیثی از قبیل »مقارنت و دنول الهی در اشتتیا  بدون ممازجت« و »نرو  نداوند از امور بدون 

کرانۀ اوستت زوال و دوری« نی  مراد از دانل در همه اشتیا ا ذات الهی نیستت؛ بلکه فیم منبستط و فضتل بی

 
 .601-1/501 ا تحریر ایقاو النائمینا جوادی آملی: ک .ر  ا. برای بررسی تفصیلی مسئلۀ تجلی 1
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د بته ا ن  بوده و از تجلیتات ذات استتتت)هموا رحیق مختوما   کته در روایتاتا مکرر آمتده کته   (.3/528مقیت 
نداوند در چی ی حلول نکرده استت و جملۀ »دانل فی اضشیا  لا کدنول شی  فی شی « ناور به استحالۀ 

(؛ امتا 1/108حلول نتدا و اتحتاد او در چی ی یتا بتا چی ی استتتت)هموا ستتیرط رستتول اکرم)ص( در قرآنا  
فهم نارستا از این روایاتا ممکن استت ستبب دو   یتروری استت که به تحلیل این قبیل روایات بپردازیم؛ زیرا

 .تعالیتغییر ذات حق( حلول و اتحاد؛ دوم (  اول: برداشت اشتباه شود
ه جوادی آملیا اگر  بق رهنمودهتای عقلیا قلبی و نقلی نود کتتاب و ستتنتت  بتاور آیتتبته درستتتت اللت 

شتویم که ما در فلستفه سته فصتل داریم که دو فصتل آن منطقۀ ممنوعه استتا یعنی ارزیابی کنیما متوجه می
اند و هم نامتناهی. اما فصتتل ستتوم که ذات اقد  الهی و صتتفات ذات که عین ذات استتت؛ زیرا هم بستتیط

ه ؛ ولی اینهتا ارتبتاط داریموهورات و تجلیتات و افعتال و مت ثر و آثتار حق استتتا متا بتا این هتا عین تعلق بته اللت 
ا بستتیطهستتتنتد. راز محرومیتت ما از آن دو فصتتل این استتت که آن ا نامتنتاهیها اولاا اند و هرگ   اند و ثانیتاا

ب استت از ستاحل و ستطح و عمق و کرانه و  نمی توان گفت: »آب دریا را اگر نتوان کشتید«؛ زیرا آب دریا مرک 
ا بستیط محم استت د با گوشتهشتوشتر  و غرب و شتمال و جنوب و می ای از آن تما  گرفت؛ ولی ندا اولاا

بنتابراینا وصتتز دانتل فی اضشتتیتا  لا (.  132-9/130و ثتانیتاا نتامتنتاهی استتتت)هموا ستتروش هتدایتتا  
ا نه به ها درآمی د و رنگ صتورت امت ا  که با آنبالممازجةا یعنی وجه ندا و فیم او درون اشتیا  استت؛ ام 

کران الهی نه ذات و نه صتتفتی که عین ذات او استتت دانل در هر فیم بی(. 24/404ا بگیرد)هموا تستتنیم
هموا رحیق    ؛196چی ی استتتت بتدون امت ا ا و نتار  از آن استتتت بتدون بینونتت)هموا توحیتد در قرآنا  

دستت محمول قضتیه  مدار اتحاد مویتوع و محمول به(. 30/277؛ هموا تستنیما  9/388؛ 10/14مختوما 
محمول فعل بودا یعنی فعل ندا متحد استت. اگر گفته شتد: »هو دانلِ«ا یعنی فیم و وهور استت و وقتی 

اوا عنایت و لطز و کّرم او دانل در اشتیا  استتا نه نود ذات او و نه صتفت ذات که عین ذات استت)هموا 
این معنا  ای مستتقل که درآن به ستریان وجود در اشتیا  پردانتهامنصتدرا در رستاله(.  9/132ستروش هدایتا 

را تبیین کرده استت که این ستریان متعلق به ذات نداوند نیستت؛ بلکه مربوط به وهور و در محدودط افایتۀ  
تر استتت)هموا ستتیرط رستتول  ندا به هر چی ی از هر چی ی ن دیک (.  2/24اوستتت)هموا رحیق مختوما 

یتّا   عّلّی غّیِر     (2/200اکرم)ص( در قرآنا   شتتِ
ّ
ی اضِ وّ ف  بتّایّنّ« در و از بتاب »هو نِهتّا عّلّی غّیِر  مو ِ  م  ار  متّازّجتّة  نتّ مو

همۀ امور حضتور دارد و حضتور او در اشتیا  به آمیختگی و ممازجت نیستت و به تجلی استت؛ یعنی حضتور  
حق در اشتیا  در مقام تجلی و وهور استت نه در مقام ذات و به همین دلیلا یتمیر »هو دانل« به کنه ذات 

گردد. فیم کنتد؛ بلکته بته فیم نتداونتد برمیو بته کنته وصتتز او نی  بتازگشتتتت نمیگردد  حق تعتالی برنمی



 108،  شمارة پياپی  1، شماره چهارم در فلسفه و كلام، سال پنجاه و  يی نشريه جستارهاکک/ 18

 

 ؛19/84ندای ستتبحان همان وجه گستتترد الهی استتت که همۀ امور را فراگرفته استتت)هموا رحیق مختوما 
؛ 337-1/336؛ هموا عین نضتابا  59؛ هموا من لت عقل در هندسته معرفت دینیا  47/437هموا تستنیما  

 (.349-345 شناسیا؛ هموا معرفت107-103؛ 68-10/64؛ 9/389وما هموا رحیق مخت
کانگنر کلثراتپندار کوکهیچبود کموجوداتکوکنفیکموهومآیت .2

تعالی نامتناهی استتت و اگر وجودی نامتناهی بودا هیچ وجود  در مباحث قبلی چنین تبیین شتتد که حق
پرستشتی  دو وجود مفروو متناهی نواهند بود.فرو نیستت؛ زیرا در این حالتا هر دیگری در کنار آن قابل

تعالی وجودی نامتناهی استت بنابراینا تنها اوستت  شتود این استت که اگر حقدرنگ مطرق میکه معمولاا بی
توان موجود دانستتتتا پو این همته کثرات و همتۀ آنچته در جهتانا کته وجود دارد و هیچ چی  دیگری را نمی

ن انسانا این حیواناتا این درنتان و این جمادات چیستند؟ تبیین این شوندا چیستند؟ ایموجود نوانده می
 :گیریممی بحث را در چهار موی  پی

 آیت و مظهربودن اشیاء .1.2
ه جوادی آملیا در بین دیدگاهاز من ر آیت ها دربارط وحدت و کثرت وجودا ن ریۀ »وحدت شتخصتی الل 

بودن تمام آنچه غیر نداوند  وواهر قرآن کریم بر آیت و نشتانهوجود« با وواهر شترعی ستازگارتر استت؛ زیرا  
م«)الذاریات کو س 

نین * وفی اّنفو لموق  ی الّارو   ایت ل  هارّ (21-20:است دلالت دارد: »وف  یلّ والنل ؛ »وجّعّلنّا الل
یتل«)ارستترا : ة   ا(12 ایّتّین  فّمّحّونتا  ایتّةّ الل ن دابتل ثم م  م ومتا یّبتو کو نون«)الجتاثیتة:؛ »وفی نّلق  قّوم  یوق  ؛  (4یتت ل 

موو والقّمّر«)فصتلت: هارو والشتل یلو والنل ه  الل ن  ایت  هر آنچه غیر نداوند استت و عنوان »شتی « بر آن  (.37»وم 
هاستتا  شتودا هرچه در آستمان و زمین استت و نود آستمان و زمین و شتب و روز و هر آنچه در آنا ن  می

ها هم نیستت؛ حتی مانند زوجیت برای بودنا وصتز و عرو مفار  آنیتآیات نداوند ستبحان هستتند و آ
چهارا یعنی وصتتز لازم نی  نیستتت؛ زیرا وصتتز لازما متأنر از مرتبۀ ذات مل وم استتت و در مرتبۀ ذات 

اند. وقتی که ماستوای  تمام ذات نود آیت حقنیستت. آیت ندا بودن عین ذات و گوهر اشتیا  ستت؛ اشتیا  به
ا در ذات و وصتز نود نشتانه و آیت او باشتندا در ذات نود هیچ چی ی نخواهند داشتت؛ نداوند ستبحان

چراکه اگر در ذات نود چی ی داشته باشند از همان جهتِ آیت و نشانۀ نداوند نخواهند بود. بنابراینا وقتی 
ن نیستت.  که غیر ندا عین آیت برای نداستتا حقیقت آن ج  »نمود« نخواهد بود و از »بود« ستهمی برای آ

های اعتباری نیستتت که در ورف اعتبار باشتتد؛ بلکه  بودن اشتتیا  نستتبت به نداوند ن یر آیات و نشتتانهآیت
بودن آن هم صتبغۀ مقطعی و محدود ندارد که در برنی از اویتاع آیت ندا باشتند و  تکوینی استت. تکوینی

آنکه آیت نداوند ستتبحان  در برنی آیت او نباشتتند؛ بلکه هیچ شتتأنی از شتتئون ماستتوای ندا نیستتت مگر
؛ بحث  241-8/237؛ هموا تستنیما 455-9/454؛ هموا رحیق مختوما  3/379استت)هموا عین نضتابا 



                 108،  شمارة پياپی  1، شماره چهارم در فلسفه و كلام، سال پنجاه و   يینشريه جستارها   19 

 

 

هموا : ؛ بحتث توحید ذاتی در قرآن384-3/383هموا عین نضتتابا  :  وحدت صتتمتدی حق در آیات الهی
و استاستاا وجود نامحدود و نامتناهیا مجالی برای توهم وجودات مقید یا گمان (  223-221توحید در قرآنا  

دا بتهحلول و متاننتد آن بتاقی نمی نتات و امور مقیت  تعبیر قرآن کریما نستتبتت گتذارد. نستتبتت وجود مطلق بتا تعی 
ی حقیقت ذات اقد  الهی نامتناه(. 9/588های اوست)هموا رحیق مختوما  حقیقت  واحد با آیات و نشانه

گردد و  استت و چون نامتناهی استتا وجود غیرا محال استت و چون وجود غیر محال استتا کل جهان برمی
مراد از م هریت هم روشتن شتد که حلول و اتحاد نیستت؛  (. 7/131شتود آیت او)هموا ستروش هدایتا  می

ند و هستتی و  تمام هستتی نودا آیت و نشتانۀ نداوند هستتبلکه مقصتود آن استت که همۀ موجودات جهانا به
کننتد و در حتدوح و بقتا  محتتا  نتدا هستتتن )هموا علی)ع( م هر همتۀ کمتالات نود را از او دریتافتت می

ه جوادی آملیا از بهترین و ررف از دیتدگتاه آیتت(.  44-43استتمتای حستتنتای الهیا   ترین تعبیرهتای اللت 
 اند: فرموده با بایی این کنم ایشان بوده که بارها  عنمه

شتود این استت که ستراستر جهان امکان آیت ندایند؛ یعنی در نوبی استتفاده میقرآن کریم به»آنچه از 
قو  ن ولا عتالم عقول و عتالم نفو  و عتالم  بیعتت و در قو  صتتعودا عتالم  بیعتت و عتالم مثتال و عتالم  

بودن نیستتتت)هموا تحریر رستتتالتة  انتد و شتتتأن و حقیقتی برای جهتان امکتان ج  آیتتعقتل همگی آیتت حق
 (.1/90الولایةا 

 نحوۀ تحقق کثرات .2.2
روشتن شتد که ستراستر جهان آفرین ا عالّما یعنی عنمت استت. چی ی در جهان نیستت که موجود و 
مصتدا  شتی  باشتد و اصتنا آیت ندا نباشتد یا تنها از جهت یا جهاتی ناص نشتانه و آیت ندا باشتد. این 

ماند مگر در حد ی برای جهان آفرین  نمینصتتیصتته قهراا استتتقنل را از هر موجودی گرفته استتت و چی 
 .دهدصورت مرآتی؛ یعنی همۀ جهان ندا را نشان می

های عینی و موردمشتاهدط ماا چگونه  ستؤال و اشتکالی که ممکن استت رب دهد این استت: پو واقعیت
 ها چگونه است؟ محفوو هستند و نحوط تحقق آن

 ور  شتتود(ا بهها به م اهر و نمودها تعبیر میآندر عرفان استتنمیا کثرات و مخلوقات )که از : پاستتخ
تصتریح دارد که ن د محققان صتوفیه   فتوحات مکیههای متعدد  عربی نی  در بخ شتوند و ابنکلی نفی نمی

ه«   ه نیستتتت و موجودات گرچته موجودنتد؛ وجودشتتتان »بتاللت  ثتابتت شتتتده استتتت کته در دار وجود ج  اللت 
از مبتاحتث عرفتان ن ری استتنمی هم کته منبعتث از وحتدت  بستتیتاری .  (3/398؛  1/90عربیا  استتتت)ابن

در مقدمه شترق قیصتری بر )مباحث حضترات نمو  :  مانند  معنای پذیرش کثرات استت؛شتخصتی هستتندا به
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کیتد دارد کته هر موجودی در ابن(.  91ترکتها  ابن)و بحتث تمتای  احتا ی بین حق و نلق(  فصتتوص  عربی تتأ
« موجود بالذات»استتت و تنها نداوند استتت که «  موجود به»تحقق  نیازمند به نداستتت؛ پو کل عالم  

شتود؛ بلکه کثرت از در عرفان هرگ  اصتل  کثرت نفی نشتده استت و نمی  (. بنابراینا1/36عربیا  ابن)استت
کنتد)جوادی آملیا  »بود« از کثرت بته وحتدت ترقی می  کته در عرفتاناکنتد؛ چنتان»بود« بته »نمود« تن ل می

بعد از اثبات وحدت شتخصتی در مطالب پایانی بحث  اسفاا   صتدرالمتألهین در . (60-1/59عین نضتابا  
هتا انتصتتتاص تحقق آن  صتتورت کتامتل بته اثبتات کثرات و نحوطرا بته  30و27علتت و معلولا فصتتتل  

وقتی در عرفتان وجود حقیقی و بتالتذات از   ابنتابراین(.  347-339؛  327-2/319منصتتتدراا  )دهتدمی
شتتودا ممکن استتت گمان شتتود که مطلق وجودا حتی موجود بالعرو و المجاز نی  از مخلوقات نفی می

 مصتباق)ای انکار بدیهیات دانستته شتودشتود و چه بستا چنین اندیشتهکثرات و مخلوقات و م اهر نفی می
 1.دیدگاهی ندارد و حال آنکه عرفان اسنمی چنین ( 1/156ی دیا  

آید و ای لازم نمیاند و با این حال هیچ ستفستطههای الهیشترق این مطلب که ستراستر جهان آفرین  آینه
هویتت  مطلق کته بستتیط الحقیقتة استتتت و مقتام ذات . 1:  انتدا چنین استتتتهتای عینی محفوو تمتام واقعیتت

اکتناه صتتفات ذاتی ندا که عین هم بوده و  . 2  نداستتتا منطقۀ ممنوعه استتت و احدی را به آن بار نیستتت؛
. 3اند مانند مقام ذاتا منطقۀ ممنوعه استتت و هیچ موجود امکانی را به آن مقام منی  راه نیستتت؛  عین ذات

اند و متن استمای الهی و شتئون فعلی ندای ستبحان که صتادر از ذات یا واهر از اوی هستتندا حقایق عینی
هایی هستتند که ها و زمینا مرائی و آینهاشتیا  نارجیا از قبیل آستمان. 4کنند؛  ملک و ملکوت را تأمین می

 .دهدا نه نود را و نه بیگانه رادهند؛ زیرا هر م هر فقط واهر نود را نشان میاسما  الهی را نشان می
بودن هر موجودی برای نداوند ستتبحانا ناور به هویت لازم استتت توجه شتتود که: الز( جریان آیت

بودن هر موجودی مقوم هویت اوستتا نه لازم آن؛ یعنی  ها. ب( آیتهاستتا نه ماهیت اعتباری آناصتیل آن
از قبیل فصتل مقوم استت نه از صتنز عرو لازم تا رتبۀ آن متأنر از رتبۀ مل وم باشتدا وگرنه لازم می آید که 

ه متأنر از آن استتتا موجود ممکن در مقام ذات )هویت( نود آیت  ندا نباشتتد و فقط در مقام لازم ذات ک 
 وری که موجود ممکن حیثیتی غیر بودنِ مقوم هویت هر موجود امکانی استت؛ بهنشتان ندا باشتد.  ( آیت

توان تعتدد جهتت را برای آن تصتتحیح کرد و چنین گفتت کته حیثیتت  »متا فیته بودن نتدارد. بنتابراینا نمیاز آیتت
« آن استتت؛ زی  « آن غیر از حیثیت  »ما به ین ر  بودن موجود امکانی هماهنگ را هرگونه حیثیتی که با آیتین ر 

 
حیثیت ا نقیا حیثیت تعلیلی و  )مباحث مربوط به انحای تحقق و وجود یا اقسام حیثیات  است که میافتن این بحثا لازتدقیق بیشتر و سامان. برای تفصیل و  1
 .171-154نژادا ؛ امینی196-167پناها ی دان: ک .ر اشوده مطالع ور کامل به  (ویژه حیثیت تقییدی نفادیا شأنی و اندماجیبه
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  1(.241-8/237نباشد نسبت به او بیگانه استا نه آشنا)جوادی آملیا تسنیما 
 

 نبودن ظهورات و آیات )عدم لزوم ارتفاع نقیضان(واسطه .3.2
و   گویید که موجودیت موجودات بالذات نیستتممکن استت اشتکال و ستؤال شتود که: شتما از  رفی می

گویید که کثرات هستتند و تحقق دارند؛ آیا به ارتفاع نقیضتان )وجود و لاوجود( که محال از  رف دیگرا می
 استا قائل هستید؟!

بودن به  نفی وجود از ماستوی نداوند و استناد آیت:  اف اییمشتدها چنین میعنوه بر مطالب گفته: پاستخ
ا هستی و نیستی نقیم یکدیگرند و بر آیت هستیا هستی ها مستل م اجتماع یا ارتفاع نقیضین نیست؛ زیرآن

کند و نیستتی صتاد  استت و آیت نی  نقیم نیستتی نیستت تا آنکه اجتماع آیت و نمود با نیستتی صتد  نمی
آیت و نمودا ستلب آن استت و البته آیت و نمود نقیم نود نیستت.  مستتل م جم  نقیضتین باشتد. نقیم  

هستتند و نمود و ستلب نمود نقیم یکدیگرند. آیت نداا بود ندارد و نبود  ننصته آنکه بود و نبود نقیم هم
بر او صتاد  استتا پو ارتفاع نقیضتین نیستت و از  رف دیگرا نمود استت و ستلب نمود نیستتا پو از این 

آیت  وجودِ ول هستتی استت و بستیاری از احکام بر مدار آیات الهی   .آیدجهت هم ارتفاع نقیضتین لازم نمی
گیردا ارتفاعا او  و حضتیم نورشتید و  یابند و همچنان که احکام بستیاری دربارط ول شتکل میمیستازمان 

آملیا  جوادی)توان تشتخی  دادهاستتا میحرکت ستتارگان را با شتنانت احکامی که مربوط به اونل آن
معنای واستطه بین وجود و عدم نمود به  بنابراینا(. 3/380؛ هموا عین نضتابا  456-9/455رحیق مختوما 

شتود و نمود  نیستت؛ زیرا بودا مخصتوص واجب استت و نقیم آن نبود استت که شتامل ممتن  و ممکن می
آید)هموا عین نضاب:  یک واسطه لازم نمیمخصوص ممکن است و نقیم آن عدم نمود است؛ پو در هیچ

 (.110-10/109؛ هموا رحیق مختوما 1/33
 در آینهصورت تمثیل به .4.2

بودن  ستو و آیت و نشتانها برای توجیه کثرت جهان امکان از یک ترین راهترین یا از جمله مناستبمناستب
ها برای ندای ستبحان از ستوی دیگر )و همچنینا ابطال حلول و اتحاد که مربوط به بخ  قبل بود(ا بیان  آن

ندا در نلق استت یا نلق در ندا؟( استت. و تمثیل امام ریتا)ع( )در پاستخ به این ستؤال عمران صتابی: آیا  
وگوی امام ریتا)ع( در آن نه وحدت وجود بود و نه وحدت مشتهود؛ بلکه محور هرچند محور عنصتری گفت

 
؛  39-10/5آملیا رحیق مختوما  جوادی: ک .ر اپردازد ها میعلت و معلول استفار به اثبات کثرات و نحوط تحقق آن  پایانی مباحث  30و27. منصتدرا در فصتل  1

 .182-131همانا 
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توان به کیفیت هستتتی ممکنات در برابر هستتتی وگو اصتتل مستتئلۀ توحید بود؛ لیکن از این تمثیل میگفت
 ندای سبحان پی برد؛ زیرا:

ا از  رفی اگ  بودن هستتتی نتدای متعتالی  بودا بتا نتامتنتاهیر جهتان امکتان موجود حقیقی و عینی  اولاا
 هماهنگ نبود؛

ا از  رف دیگر اگر سراب محم بودا هرگ  فعل نداوند و آیت او نمی  شد.ثانیاا
تواند آیت و نشتان صتد  باشتد و هم منافی با نامحدودبودن  بنابراینا اگر وجود مرآتی داشتته باشتد هم می

شتتود. مرآت کته آلتت دیتدن  واهتد بود. مرآتا یعنی این اب ار رییتت و دیتدن کته از آن بته آینته تعبیر مینتدا نخ
شتود؛  ای که در پشتت آن جیوه یا ماده دیگر باشتدا گفته میاستتا در فضتای عرف به جرم شتفاف مانند شتیشته

صتاحب صتورت استت.   شتود که وستیلۀ دیدن شتان  واما در فن  عرفان به نود صتورت آینها مرآت گفته می
 (.16/640صدر و سا  جهان مرآت عرفانی استا نه عرفی)جوادی آملیا رحیق مختوما 

ای که گونهالحقیقة و نامتناهی و یکتا و یگانه استت؛ بهتعالی صترف بینی توحیدی وحیانیا حقدر جهان
گذارد. بنابراینا ماسوی نمیوجود نامتناهی او اصنا جایی برای وجود اغیار )نواه در  ول یا عرو او( باقی  

ه نه ستتهمی از وجود استتتقنلی دارند و نه در هستتتی شتتریک واجب تعالی هستتتند؛ بلکه وهورات همان  الل 
وجود یکتا و نامتناهی هستتند. البته ممکنات همچون ستراب نیستتند؛ زیرا ستراب هم وجود نارجی آب را  

ب استت. اما صتورت مرآتی گرچه وجود نارجی  اش بر آب موهوم و کاذگریندارد و هم دلالت و حکایت
بر صتتتاحتب صتتورت  گری و دلالتتنتداشتتتته و فضتتتایی را در عتالم پر نکرده؛ در حکتایتت کردن  

نما و صتتاد   تعالی واق دادن وجود و اوصتتاف حقهمان  ور که وجود امکانی نی  در نشتتان راستتتگوستتت؛
در (. 83-2/81ستتت)هموا تحریر رستتالة الولایةا استتت. البته میان آینۀ عرفی و آینۀ عرفانی تفاوت دقیقی ا

کنندا به این معنا نیستتت که مخلوقات وجودی  تعالی تشتتبیه مینتیجها اینکه اهل معرفت نلق را به آینۀ حق
ه را نشتان دهد؛ بلکه به این معناستت که استاستاا مخلوقات دارند که چون آینه شتفاف استت و می تواند وجه الل 

ی و وهور حق  چی ی ج  تصتتویر و نمود وا فّثّمل تعالی نیستتتند؛ ازاینو تجل  وّلم روا قرآن کریم فرموده: »فّأّیِنّمّا تو
«)البقرة: ه 

ه استتا نه اینکه در آن چی  (115وّجِهو اللل ا یعنی هر ستمتی که رو کنید و هرچه ببینید نود وجه الل 
ه دیده می شود و آنگاها همچنان تعالی میی صفات حقنماآینۀ تمام رسد کهعارف به جایی می. شودوجه الل 

 (.86-2/83کند)همانا عنوان مرآت برای او وهور میکه نود مرآت کامل نداستا ندای سبحان نی  به
دهندا نود تعالی با اینکه او را نشتان میتعالی استت. ماستوای  حقجهان نشتانه و آیت حق گفته شتد که

صتورت مرآتی  لی او هستتند. در روایات در بیان نستبت حق و نلق بهحقیقتاا وجود ندارند و تنها وهور و تج
های حکیمان و عارفان مستلمان بازتاب  ها و نوشتتهاستتدلال شتده استت. ستپوا تمثیل امام)ع( به آینه در گفته
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تعالی است)جوادی آملیا تحریر ایقاو النائمینا یافته است. از نگاه بسیاری از آنانا جهان آینه و مرآت حق
تر کنم امام ریتتا)ع( در این روایتا ناصتته تمثیل به آینها به تویتتیح ستته نکتۀ  فهم دقیق(. 1/216-219

 دهد؟آینه چه چی ی را نشان می. 3دهد؟ آینه چگونه نشان می. 2آینه چیست؟ . 1اساسی وابسته است: 
مربوط استتت. آینۀ عرفی و دهندگی« ندارد که مستتتقیماا به جنبۀ مرآتیت آن آینه ذاتی ج  »نشتتان:  یک 

ای پدید شتتود. این شتترایط مادی در مجموع ویژگیجستتمی از قابا شتتیشتتها جیوه و مانند آن ستتانته می
های تواند چی ی را نشان دهد؛ اما مقصود از تمثیل آینه در کنم امام ریا)ع( یا در گفتهآورند که با آن میمی

دهندگی« یا همان  ترین جنبۀ در تمثیل آینها ویژگی »نشانلیحکیمان و عارفانا این شرایط مادی نیستند. اص
گری دهندگی استت و ذاتی ج  نشتان»جنبۀ مرآتیت« استت. بنابراینا آینه صترفاا مقوم به جنبۀ مرآتیت و نشتان

 ندارد.
دهندگی  آینه تکوینی استت نه اعتباری. بستیاری از امورا نشتانه و عنمت چی ی یا امر دیگری نشتان: دو

ها دهندگی همۀ آنداران یا عنئم راهنمایی و رانندگی؛ ولی نشتانند؛ مانند عنئم ن امی بر دوش درجههستت
ر وابستتته استتت و اما آینه تکویناا نشتتان دهنده استتت. اگر چی ی در برابر آینه اعتباری استتت و به اعتبار معتب 

 را نشان دهد. توان کاری کرد که آینه چی ینباشدا با هیچ تمهیدی و اعتباری نمی
نمتایاند. اگر جستتم یا شتتخ  از برابر آینته کنتار رودا آینته چی ی را نشتتان آینته همواره واق  را می: ستته

غیر از نودشا ارجاع دارد.  –البته چی ی واقعی  –دهندگی آینه همیشتته به چی ی دهد. پو جنبۀ نشتتاننمی
دهندگی آینها صتاد  استت و  ند؛ اما نشتاندهفر  آینه با ستراب همین استت؛ آینه و ستراب هر دو نشتان می

 کند.همین روا بیننده را گمراه می دهندگی سرابا کاذب است و ازنشان
انتدازط همتۀ جهتان فرو کنیما هر ستته نکتتۀ قبلی  ای بتهتعتالی استتت. اگر آینتهبنتابراینا جهتان مرآت حق

دهنده که حیثیت مرآتی دارد و ذاتاا نشتان نها شتأن این آینۀ کیهانی این استت: اولدربارط آن صتاد  نواهد بود: 
دهندگی جهان از گونه نیست که نشاندهندط آن حقیقت حقه است و اینآینۀ کیهانی تکویناا نشان: دوم است؛  

ری یا به شهود شاهدی بستگی داشته باشد. جهان بدون هیچ محدودیتا مرآت  حقیقت وجود به اعتبار معتب 
تعالی را نشتان ندهد. در جهان چی ی نیستت که از جهان نیستت که حق چی ی درحقیقت وجود استت: هیچ

ها تعالی نبوده یا نستتبت به آن حاجبیت داشتتته باشتتد. کثرات همگی و از همۀ جنبهجهتی ناص مرآت حق
نماستت. اگر حقیقت حقۀ واجبی نباشتدا آینۀ کیهانی حق: ستوم دهند؛  آینۀ ندا هستتند و تنها او را نشتان می

از نود هیچ ندارد. پو جهان ستراب نیستت که  ای هم در کار نخواهد بود؛ زیرا این آینهدهندگیهیچ نشتان
نمتایاند. بنتابراینا »چنین نیستتت که چون جهتان آن دروغ بنمتایاند؛ بلکته جهتان آینته استتت که حقیقتت را می
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را  دهتدا آن حقیقتت حقته هستتتت«؛ بلکته »چون آن حقیقتت حقته هستتتتا جهتان او  حقیقتت را نشتتتان می
از این تمثیتل عنوه بر مبتاحث فو ا برای (. 222-1/220نمتایاند«)جوادی آملیا تحریر ایقتاو النتائمینا می

(. 398-1/386هموا عقننیت شتتهودا )شتتودجم  بین وحدت شتتخصتتی و کثرت نی  استتتفاده می  نحوط
یادشتده )تمثیل  توان بین نامحدودبودن حق ستبحانه و پذیرش کثرت جهان امکانا  بق حدیثبنابراینا می

وّر مرآتی« هستت بالذات ( 16/641به صتورت مرآتی( جم  کرد)هموا رحیق مختوما   و کثرات همچون »صتو
شتتان هیچ حو و ستتهمی از هستتتی و  ج  دلالت صتتادقانه از مدلول حقیقیدهند و نودشتتان بهرا نشتتان می

- 1/89ر رستتالة الولایةا حقیقت ندارند. پو ستتراستتر عالم چی ی ج  آیات الهی نخواهد بود)هموا تحری 
90.) 

 
کخداییاستحنلهکوکبطلا کهمه .3

برداشتت غلط حلول و   توان نتیجۀرا می  ندایی از دیدگاه وحدت شتخصتی عرفا برداشتت اشتتباه همه
 بیعی  ها متحد شتودا نتیجۀموجودات حلول کند و با آن  تعالی در همۀاتحاد دانستت؛ زیرا وقتی وجود حق

نی  تقریر کرد؛ بتا این   توان این ستتو برداشتتت را مستتتقنا هرچنتد می.  موجودات استتت  آنا نتدابودن همتۀ
بتا  .  چی  نتدا نواهتد بودکننتدا پو همتهیتک وجود نتامتنتاهی را نتدا معرفی می  برداشتتتت کته وقتی کته عرفتا 

ر نی  آشتکا« نداییهمه»ا بطنن  (بودن موجوداتنفی حلول و اتحاد و اثبات آیت)مطالب دو بخ  پیشتین  
داند و چه بر استا  تقریر  چه بر استا  تقریری که این برداشتت نادرستت را متفرع بر حلول می  شتود؛ زیرامی

رنتت « نتداییهمته»دیتدگتاه    شتتتده در دو بخ  قبتلا استتتاستتتاا مستتتقتل آنا در هر دو حتال بتا مطتالتب گفتته
 .شودو ابتذال و سخافت  روشن می  شودمنتفی می بندد و مویوعاا برمی

 
 وکترقیقکعییت،کنهکنفیکآ تیطیفک .4

بودن ماستوی و م هریت آن نستبت به حقا شتاید اشتکال یا توهم شتود که پذیرش وحدت شتخصتیا آیت
 شود.موجب فروپاشی علیت می

ه جوادیپاستخ آیت آملی این استت که پذیرش م هریتا که عصتاره و ننصتۀ آن بازگشتت علیت در   الل 
علت و معلول از جهان ممکنات و فروپاشتی ن ام علیت در   ن ام هستتی به تشتأن استتا مستتل م نفی ن ام

جهتان کیهتانی نیستتتت؛ زیرا معتقتدان بته م هریتت  ممکن برای واجتبا تصتتریح دارنتد کته رابطتۀ علیتت را در 
ستتنج  مخلوقتات بتا یکتدیگر هم قبول دارنتد؛ ولی حقیقتت علیتت ممکنتات را همتان تشتتتأن و م هریتت 

ل که رابطۀ علی و معلولی اشتتیا  محفوو استتت و قائم به یکدیگرندا همه  بیان دیگرا در عین حادانند. بهمی
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کردن صتریح رابطۀ علت و معلول قائم به ندا و از شتئون فاعلیت او هستتند؛ و چه بستیار فر  استت بین نفی
 .در ن ام کیهانی و بین تلطیز و ترقیق آن تا حد تشأن
در ن تام ممکنتات بته این معنتا نیستتتت کته  تعتالیا علیتت  بر استتتا  مبنتای م هریتت ممکن برای واجتب

 ور که علیتت بین نداوند و ممکنات به این معنا نیستتت که ممکن به ممکن دیگر چی ی اعطتا  کنتد؛ همتان
ها را به موجود دیگری تبدیل کند؛ بلکه نالقیت و  عنه باشتد و نداوند با اعطا  فیما آنوجود اشتیا  مفروغ

مفاد کان ناقصته یا   .آفریندیۀ بستیطه استتا که اصتل وجود اشتیا  را مینحو کان تامه و هلعلیت نداوند به
معنای تجربی و تحریک است و قلمرو آنا محدودط عالم  بیعت هلیۀ مرکبه همان فاعلیت  بیعی است و به

ولی اگر بخواهیم فتاعلیتت و   (.459استتت کته پتای ستته امر در میتان استتت)جوادی آملیا توحیتد در قرآنا  
د را تحلیل کنیما دو چی  بیشتتتر وجود ندارد: یکیا ندا که نالق و فیاو استتت و دیگریا نالقیت نداون

شتتود؛ یعنی وجود هیچ موجود ممکنی مفروغ عنته نیستتتت؛ بلکته  مخلو  کته بتا فیم و نلق او موجود می
 ند.آفری نداوند منان انسانا زمینا آسمانا فرشته و غیره را با مبادی و علل ناص نود از نیستی محم می

ان استتتت و فیم و عطتا و هبتها عین  بنتابراینا چون اصتتتل وجود آن موجودات فیم و عطتای نتدای منت 
تعلق و وابستتگی به فیاو و معطی و واهب استتا همگی متکی به نداوند و از شتئون او هستتند. موجودات  

ص الهی استت که ها شتئون ندا و هریکا شتأن ناگاهی ج  ندا ندارند و همۀ آنامکانی هیچ پایگاه و تکیه
دار پو موجود ممکنا آینه  .عنوان م هریت افایتتۀ ویا در موجودات دیگر مؤثر استتتبا اذن تکوینی او به

اکرام ندای سبحان است و صورت مرآتی هرگ  علت قریب چی ی نیست؛ همان گونه که کذب و سراب نی  
بنابراینا    .بت به نداوند توجیه کندجانبۀ ممکنات را نستت بودن همهتواند آیتنیستتت و این معنای لطیز می

حلی که برای جم  بین توحید افعالی و ن ام علت و معلول از جانب امامیه ارائه شتتدها صتتحیح هر ستته راه
حتل م هریتت و  حتل فتاعتل حقیقی و فتاعتل اعتدادی و هم راهحتل فتاعتل قریتب و بعیتدا هم راهاستتتت؛ هم راه

استت؛ اما جوهرط اصتلی هر سته دیدگاه قبول عموم و ا ن    تشتأن. مراتب و دقت بعضتی از بعم دیگر بیشتتر
 (.461-460توحید افعالی و پذیرش ن ام علت و معلول است)همانا 

به این مبنای مهم  صتدرالمتألهین نی  در مستیر تبیین ستببیت نداوند و ستببیت ممکنات از نگاه عرفانا
حقی و وجته یلی الخلقی«. هر موجودی جویتد: »هر موجودی دو وجته دارد: وجته یلی العرفتانی توستتتل می

تعبیر دیگرا هر موجودی نستبتی کامنا متمای  و تکرارناپذیر تعالی دارد. بهستوی حقای بهوجه ناص و ویژه 
هیچ مجاز وجود دارند؛ با حق دارد. بر استا  ن ریۀ وحدت تشتکیکی فلستفیا همۀ حلقات ستلستلۀ علی بی

ا تأثیر علی بین حلقهازاین ا هر حلقه های گوناگون ستلستله بهروا اولاا صتورت  ولی توزی  شتده استت؛ و ثانیاا
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های میانیا از هر معلول در تناستب شتمار علتتعالی بهنوعی تأثیر بی بدیل و جانشتین دارد. همچنینا حق
ی دور یا به آن ن دیک استت. اما در عرفانا حق تعالی در همۀ این ن ام ستبب و مستببی حضتور دارد ستلستلۀ عل 

این نگاه عرفانی به ستببیت  .تواند کنار گذاشتته شتودای از حلقات این ستلستله نمیو این حضتور در هیچ حلقه
نتداونتد در متون دینیا اعم از قرآن و روایتاتا ریشتتته دارد. در متون دینیا هم ستتخن از ن دیکی نتداونتد  

کند. مستببی جریان پیدا می انتصتاصتاا به هر موجود استتا و هم ستخن از این استت که امور در ن ام ستبب و
دلیل احا ه و انبساط وهور او بر هر چی ی است. ستببیت ناص نداوند ستبحان نسبت به هریک از اشیا  به

در عرفان بر مبنای ن ریۀ وحدت شتخصتی وجودا وجود حقیقتی واحد و شتخصتی فارد استت و بنابراینا تنها 
روا کثرت نته در از وجود بی بهره استتتت و ازهمیننتداونتد از وجود ستتهم دارد و هرچی  دیگری غیر از او  

ی نی  سترایت می دهد: تأثیری که »وجود«؛ بلکه در »وهورات وجود« استت. عارف همین نگاه را به تأثیر عل 
باشتد؛ بلکه »انتستاب تأثیر علی« به آن شتودا بالاصتاله برای آن استباب ثابت نمیدر استباب مشتاهده می

تعالی برای یکی از استتمای حستتنای نداوند استتت. ستتببیت واقعی در حق هاحکم م هریت آناستتباب به
حکم م هریت استتما  و صتتفات تأثیر دارندا نه بالاستتتقنل. این منحصتتر استتت و استتباب و علل دیگر به

کنتد؛ بلکته بته بین  انتد. بنتابراینا عرفتان هرگ  اصتتتل علیتت را انکتار نمیهتای توحیتدیهتا همتان ن ریتهن ریته
رویا رییت اسباب با توحید او منافاتی ندارد. در عرفانا ر باب اصل علیت رسیده است. ازهمینتری ددقیق

شتود؛ اما نه وجود حقیقتاا مستتند به استباب استت و نه تأثیر؛ بلکه هم وجود و هم تأثیر استباب منح ه می
بنابراینا   (.532-1/527ها استتناد دارد)جوادی آملیا تحریر ایقاو النائمینا حکم م هریت استباب بدانبه

 باید گفت:
وگرنه باید ملت م شتد که   پیام انبیا دعوت مردم به ستبب  حقیقیا یعنی نداستتا نه انکار اصتل ستببیتا

دفّها بّختا اتفا  و هر  و مر  فرامی ها مردم را به صتت  ستتلب استتباب عادی با اثبات  .  نواندندآنانا معاذالل 
ا یعنی هر  و  «ومر مّری »نفی علیتت و دعوت به پذیرش    نبوتستتبتب حقیقی همراه استتت و هرگ  ارمغتان  

 1(.1/200هموا تسنیما )مر  نیست
 

 استحنلۀکتغییرکدرکذات .5
دلیل برداشتت ناصتواب از وحدت شخصی ممکن است حاصل شودا تغییر در ذات اشتکال دیگری که به

گیردا این استت که اگر وجودات ممکنات به واجب تعلق اشتکالی که در این مقام شتکل می  واجب استت.

 
 .204-1/198تسنیما ؛ هموا 461-439ا توحید در قرآنا جوادی آملی: رجوع شود به اباره مبسوط دراین  توییحات. لازم است برای 1
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ها شتود و اتصتاف به  تعالی متصتز به آنآید که واجبداشتته و در ذات نود غیرمستتقل باشتندا پو لازم می
 .دهدامور حادحا واجب را در معرو حدوح و قبول تغییرات قرار می

ه جوادی آملی هم پاستتخ فلستتفی محم در ابطال تغییر و داشتتت: آیتاما استتتحاله و بطنن این بر الل 
در بخ  اول در یتمن پاستخ (. 518-9/517کند)جوادی آملیا رحیق مختوما تحول در نداوند اقامه می

عنوه  .  دلیل عقلی در ابطال حلولا به ابطال تغییر و تحول در نداوند نی  تصتریح شتد  فلستفی محم و اقامۀ
بودن نتداونتد و کمتال مطلق و کمتال محم بودن او نی  برای نهتایتتا از  ریق تحلیتل بیبر این موایتت 

 :توان چنین دلیل اقامه کرد تعالی میبودن تغییر در حقمحال
ندای ستبحان چون کمال محم استتا بیرون از ذات اقدست  کمالی نیستت که آن را نداشتته باشتد و 

ا ذات اقد  الهی آن را داراستتت؛ به آن برستتد. هرچه به بخواهد از راه آفرین  عنوان کمال فرو شتتود اولاا
ا آن کمال نامتناهی استتتا پو ذات او عین کمال نامحدود استتت که  ا آن کمال عین ذات اوستتت؛ ثالثاا ثانیاا

ننف موجودی که از جهتی کند و بههیچ تحولی در آن راه ندارد؛ آنگاه نود کمال مطلق و نامحدود کار می
دهدا کمال مطلق بدان ستبب کاری برای رستیدن به کمال و رف  نق  نود کاری را انجام میناق  استت و 

ته اول« استتت و هیچ انجام می ته آنر« استتت و »ب  نری  لی  أو  دهد که کمال مطلق استتت. ندای ستتبحان »ب 
ما ننف موجود هدفمندی که هدف او غیر از اوستت. اما کمال محتعالی نیستت؛ بهتحولی دربارط واجب

نق  و کمبودی نداردا تا با فعل نود آن را جبران کند و به مقصتتد برستتد؛ پو او هم آغاز استتت هم پایانا 
ت او عین 3هم واهر استت هم با ن )الحدید: ت و آنری  (. ندای ستبحان چون بستیط محم استتا اولی 

ل متا نلق  هم انتد؛ ولی فیم او اول و آنر و دوم و ستتوم دارد. همچنتان کته اول نور پیتامبر)ص( را آفریتد: »او 
ه نور « و آنگتاه دیگر پتدیتده نتاپتذیری و ثبتات محم حمتد  هتا را. امتام علی)ع( نتدا را بته وصتتز تحولاللت 

«؛ این  ور نیستت که وصتفی را اول داشتته باشتد و ستپوا کند: »المی حمد لله الذی لم تستبق له حال حالاا
ر در ذات اقتد  الهی نیستتتت:  وصتتز دیگری یتابتد؛ ازاین لا تغییر و تغی  روا بتا »فتا« تفری  فرمود کته تحو 

یا بتالوحت  ؛ کتل  مستتم  دة غیره قلیتل ... و کتل  »فیکون وولاا قبتل ون یکون آنراا و یکون وتاهراا قبتل ون یکون بتا نتاا
واهر غیره ]غیر با ن[ با ن و کل  با ن غیره غیر واهر«؛ در غیر نداوندا هر واهری غیر از با ن استتت و  
هر درونی غیر از بیرون استتتت؛ امتا نتداونتد وهورش عین بطونا بطون  عین وهورا آغتازش عین پتایتان و  

  1(.642-16/641مختوما  ؛ هموا رحیق482-43/480آنرش عین اول است)هموا تسنیما 

 
:  ک .ر اتعتالی و اولیت  در عین آنریتتبودن اولیتت حق؛ راج  بته ذاتی16/642جوادی آملیا رحیق مختوما  : ک .ر اتقتدم معیتت در نلق  . راج  بته نفی منک  1

 .19/250همانا : ک .ر اراج  به علم نداوند به ج ئیات و معلومات متغیر؛ 643-642همانا 
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تعالی با هستتی نی  هرگ  موجب تغییر و تحول در ذات باید در ن ر داشتت که معیت قیومیۀ حق  بنابراینا
حال به وزانی واحد حضتور دارد)برای تفصتیل: هموا شتود. حقیقتی که نامتناهی استت در همهنداوند نمی

حستب ذات  نود در ه ذات نامتناهی استتا بهتعالی ک و واجب(  614-16/613؛ 34-15/32رحیق مختوما 
و هرگونه ا ن  و  ( 283-1/282هموا عقننیت شتتهودا  :  برای تفصتتیل)معرو تغییر و تبدل نخواهد بود

ن احدی به واحدی و مانند آنکه فرو شتتودا به نا هر حدی از مراتب تعی  حستتب شتتهود ستتالک واصتل  تعی 
- 16/644مانند آن)برای تفصتیل: هموا رحیق مختوم:   استتا نه تن ل ذاتا تحول هویتا تبدل حال حق و

645.) 
 

 أمرینکوکنفیکجبرأمرکبینک .6
ه جوادی آملی بین جبر و توحیتد افعتالیا فر  عمیقی استتتت)جوادی آملیا  در هنتدستتتۀ فکری آیتت اللت 

و استتاستتاا راه توحید افعالی که در عرفان مطرق استتتا در تبیین آیاتا راهی برتر از راه  ( 44/606تستتنیما 
»ومر بین    معنتایحکمتت و کنم در مستتئلتۀ جبر و تفویم استتتت. در حقیقتتا توحیتد افعتالی انتیتار بته

فرقتۀ نتاجیتۀ  (. 33/356کنتد)هموا تستتنیما  هتای حکمتت و کنم معنتا میتر از مفتاد کتتاباضمرین« را لطیز
بیتت وحی)ع(ا هر دو جنتاق افراط و تفریطا امتامیته مطتابق رهنمود عقلی و نقلیا یعنی احتادیتث نورانی اهتل

ر نوی  قرار میداند و دیدگاه »ومر بین اضمرینیعنی تفویم و جبرا را با ل می دهد « را محور اصتلی تفک 
گیرد و فاصتتلۀ بین جبر و تفویم را که در روایت بی  از فاصتتلۀ  ورائز روایات مدد می و در این زمینه از

 ور دقیق مهندستی کرده تا به هستتۀ مرک ی آن که همان توحید  میان آستمان و زمین نوانده شتده استتا به
به آن پی ببرد و تفاوت توحید افعالی و جبر را که از دیدط معرفتیا اّد     نوبی آشتتنا گردد وافعالی استتتا به

یز استتا کامنا در ن ر دارد)هموا ادب فنای مقربانا   - 7/373من الشتعر و از لحاو عملیا اّحد  من الست 
ند. اهای متفاوتی از »ومر بین اضمرین« ارائه کردهجهت همین وستعت استت که علمای امامیه بیانبه(.  374
ها به مرز جبر ن دیک استت و بعضتی ها جبر یا تفویم نیستت؛ ولی برنی از آنکدام از آنهایی که هیچبیان

به مرز تفویم. در این میانا بیان وریز و دقیق »م هریت« از جبر و تفویم به یک اندازه دور است)هموا 
عقلیا شتیطان هیچ ستلطه و نفوذی   آدمی در قبال اعمال نود مستئول استت و از ن ر. (478توحید در قرآنا  

ناپذیر استتت)هموا تستتنیما بر انستتان ندارد؛ زیرا مستتتل م جبر استتت و استتتحالۀ جبرا مطلق و تخصتتی 
کدام از احادیث فطرتا  ینت و قضا و قدر منافی بطنن جبر و تفویم نیست؛ زیرا آزادی و هیچ  (47/391

 بتا برهتان عقلی و دلیتل معتبر نقلی ثتابتت شتتتدهانستتتان و قتدرت انتختاب ویا از محکمتات دینی استتتت کته 
انستتان در کارهای نود مختار استتت؛ گرچه زمام نهایی کار به دستتت (. 9/131استتت)ادب فنای مقربانا  
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نداوند ستبحان استت؛ یعنی هم مالکیت تکوینی نداوند نستبت به افعال محفوو استت و کار را به انستان 
رستد و جبر با ل استت: »لا جبر ولا  انتیار انستان آستیبی نمیتفویم نکرده تا انتیارش ستلب شتود و هم به  

 (.537-2/525جوادی آملیا تسنیما ()4/197تفویم بل ومر بین ومرین«)بحار الانوارا 
ستتو  دهتد و زمتانی بته نتداا از یتک اینکته قرآن کریم کتارهتای بنتدگتان را گتاهی بته نودشتتتان استتنتاد می

اند و از سوی دیگرا توحید افعالی را به آنان گوش د شتان مسئولرهاینواهد به آنان بفهماند که در برابر کامی
 (.44/312کند)هموا تسنیما می

ن استت و ستر  حقتوحید افعالی را هرگ  نمی بودن  توان با جبر اشتتباه گرفت؛ زیرا معنای دقیق هریک معی 
 (.244بودن جبر نی  مشخ  است)هموا توحید در قرآنا توحید افعالی و با ل

اند که از گ ند جبر مصتون و از آستیب تفویم من ه  ترین گروه به دعوای انطبا ا حکمای امامیهایستتهشت 
فتِت  نفی  امتارت نوار  مطهرنتد و گوشتتته ای از این اصتتتل فراگیر در کنم و از آفتت تجستتیم مبرا و از او

دربارط ن اهت فلستفۀ الهی از عدم انطبا  با شتریعت و  ( 8/303؛ 328-7/326صتدرالمتألهین)منصتدراا  
 (.1/246تحاشی شریعت الهی از ناهماهنگی با براهین فلسفی آمده است)جوادی آملیا رحیق مختوما 

همان گونه که فاصتتلۀ جبر و تفویم همچون فاصتتلۀ آستتمان و زمین از یکدیگر استتتا فاصتتلۀ جبر و 
صتحیح توحید افعالی و انفصتال آن از جبر در ردیز علومی استت  توحید افعالی نی  کم از آن نیستت. ادراک

 ؛(1/87یابند)هموا تحریر رستالة الولایةا  بصتران آن را مین ران و بلکه صتاحبکه فقط اوحدی از صتاحب
البته همین مقدار که از جبر رها شتده و به دام تفویم گرفتار نیاییم و در فاصتلۀ بین این دو که به فرمودط امام 

ر و امام صتاد )علیهماالستنم( از فاصتلۀ بین آستمان و زمین بیشتتر استتا قرار بگیریم در مستیر مستتقیم باق
تر استت و  تر باشتدا دقیق»ومر بین ومرین« هستتیم. هر بیانی که به هستتۀ مرک یا یعنی توحید افعالی ن دیک 

عصتوم)ع( رشتد کرده و سترزمین  نیل به معارف دینی بهرط ستالکان نبیر و متدبری استت که در مکتب امامان م
 (.479دل نود را با کلمات این ذوات مقد  سیراب کرده باشند)هموا توحید در قرآنا 

بررستی ابعاد مختلز این بحث و ابطال دیدگاه جبر و تفویم و تحلیل دیدگاه »ومر بین ومرین« و رابطۀ  
ل وستتیعی استتتت کته در این مقتال ویژه بر مبنتای م هریتتا نیتازمنتد مجتاآن بتا مستتئلتۀ توحیتد افعتالیا بته

 1گنجد.نمی
 

 
ه جوادیآیت  که موایتعیبرنی از   برای.  1 هموا  ؛  59-4/28؛ ادب فنای مقربانا  461-490  توحید در قرآنا: ک .ر  ااندتفصتیل به این بحث پردانتهآملی به الل 

 .359-33/346تسنیما هموا ؛ 134-99فلسفۀ الهی از من ر امام ریا)ع(ا هموا  ؛196-184انسان از آغاز تا انجاما 
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کگر نفیکوکتقبیحکابنحه .7

بستا برنی از اشتخاص را   از جمله مباحثی همچون وحدت شتخصتیا چه  ستو فهم در مباحث معرفتیا
 .گری بکشاندها و توهماتی مانند اباحهفهمیبه ک 

ه جوادیآیت  در اندیشتۀ چون مرحوم ستیدحیدر آملی  آملیا صتنبت و ستداد دینی و عرفانی محققینی الل 
آموزان نفو اماره از درون نمایان و نقد دستت وی  دستتشتماری داشتته استت که نقل شتبهات صتوفیتوشتۀ بیره

و ابلیو اغواگر از بیرون و  رد و  عن و لعن و فتوا علیته معتانتدان و مهتاجمتان حرم امن شتتریعتت از ثمرات 
گران توحید را چنین بیان  وی شتتبهات مغالطه(.  1/67همان شتتجرط  وباستتت)جوادی آملیا عین نضتتابا  

 :کندمی
بیند و من ور او هویت مطلق نیستت؛ بلکه وحدتی استت که در م اهر کستی که وحدت محم را می. 1

پندارد  چی  را حنل میگذاردا به »اباحیت« مبتن شده است و همهآید و بین واهر و م هر فر  نمیپدید می
 کند.نمی و به فساد و فسق توجه

گرایی مبتن شده است و واهر و احکام  کسی که فرقی بین واحد  واهر و م اهر  کثیر نگذاردا به با ن.  2
 .شود؛ مانند منحده و با نیه از اسماعیلیهکند و به »الحاد« مبتن میواهری شریعت را رها می

ا بینتد و از تمتای  واهر و م هر هت کستتی که حق را در م تاهر کثیر مشتتاهده کنتد و نود را از جملتۀ آن. 3
پندارد؛ مانند گروهی از ناتوان باشتتد یا ستتر باز زندا به »اتحاد« مبتن شتتده استتت و نود را با حق متحد می

 .ترسایان و برنی از صوفیه
گتاه نبوده و وهور را حلول پنتدارد؛ بته »حلول« مبتن  .  4 کستتی کته از کیفیتت وهور حق در م تاهر کثیر آ

 .ام برنی از نصاری و گروهی از صوفیه استشود که مرمی
»فینبغی ان تعرف    :فرمایدها چنین میکنتد؛ آنگتاه دربارط آنرا بیتان می  ...و  10ا  9ا 8ا 7ا 6 ا5و شتتبهتۀ  

وا«ا علیهم لعنة  فو ق 
ینّ ویِنّما ثو ون  ان هذه الجماعة المستتماة بالصتتوفیة... هم محجوبون عن الحق و اهله »مّلِعو

اند)ستتیدحیدر آملیا ها نگاشتتتهها و رستتالهوالنا  اجمیعن«. موحدین در این باب کتاب  الله و المنئکة
216-220.) 

ه باز کرد«ا همواره عارفان  برای صتتیانت آستتمان عرفان از عرو  کاذبانۀ کستتی که »نهاد دام و ستتر حق 
  ستیئات مدعیان نمایند تا هرگعنوان حّرّ  الهی پاستداری میستره(ا بهواصتلی چون ستیدحیدر آملی)قد 

تر از مو« را شتتکافتند و یافتند و  دروغین به حستتنات ستتالکان واصتتل نیامی د و آنان که »ه ار نکته باریک 
داران قلنتدری کته تنهتا گواه عرفتان آنتان گیستتوی درازشتتتان استتتتا مورد جرم داعیتهستتتانتنتد و پردانتنتدا بته

ادعتا محروم نکننتد؛ راه این پرهی کتاران پرمحتوا و بیکتامتان معتارف زلال را از زادمهری قرار نگیرنتد و تشتتنتهبی
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نمای نامحرم زده اند و به سینۀ صوفیلذاا قبل از هر گروهیا عرفای شامخ دستی از آستین غیرت به در آورده
اند و ستپوا این مطلب همراه با ستایر معارف بلند الهیا از و ستند زندقه و آلودگی وی را تدوین و امضتا کرده

؛ هموا 5/69اندیشتها    ؛ هموا سترچشتمۀ1/69فلستفه راه یافته استت)جوادی آملیا عین نضتابا    عرفان به
 (.145عمل عرفانی در پرتو علم وحیانیا 

پردازد و کستی ا به  رد و تکفیر جّهّلّۀ صتوفیه میاسفاا لذاا صتدرالمتألهین در بستیاری از آثار نودا ن یر  
مجموعۀ قانونمند ن ام کیهانی مقدورش نبودها لذاا انستان کبیر را  را که فر  هویت مطلق و من ه از کثرت با  

ه ندا پنداشتها زندیق دانسته است)منصدراا   هات (  2/345که انسان صغیر نمونۀ اوستا معاذالل  ر  و از شر تو
آنگاه فقیهان ماهر که رجوع به اهل  (.255و1/12برد)همانا این گروه یتال مضتل به نداوند ستبحان پناه می

ا عرفا  فرموده لاا ا حکما  تکرار و تأیید کردهنبره را از ن ر دور نداشتتتندا مطلبی را که او  ا اند و ثانیاا اند و ثالثاا
هر و مستتیر قدق و مدق و مدار تثبیت و تشتتریح کرده و برابر آن فتوا صتتادر کرده اند؛ بنابراینا محور قّهر و م 

کامنا روشتتن استتت و همان  ور که مرحوم ستتیدحیدر آملی  وتعدیل و مانند آنا  و  ریق جرقجذب و دف
مِتّحن بودها هم به همۀ احکام واهر معتقد و به آن عامل فرموده استا تنها گروه ناجی کسانی اند که مؤمن مو

بوده و استرار علوم آنان را    بیت)ع( معتقد و به ولای آنان مؤمنباشتند و هم به همۀ استرار با ن مؤمن و به اهل
- 1/68حمل کنند؛ یعنی در حقیقت به حدیث ثقلین معتقد و به آن عامل باشتند)جوادی آملیا عین نضتابا  

ه جوادیآیت(.  145؛ هموا عمل عرفانی در پرتو علم وحیانیا  71-5/69اندیشتها  ؛ هموا سترچشتمۀ71   الل 
فارو کستی که در اکبر و شتیخ کبیر )قونوی( و ابن  آملی بر آن استت که گذشتته از متون به یادماندنی شتیخ

قتدم این عقبتۀ کئود و  بتهستتره( استتت کته نود قتدمپتذیری داردا ستتیتدحیتدر آملی)قتد این زمینته مطتالتب دل
آورد  مشتهود را به لستان عقل در فاهمۀ اهل وفا و صتفا ت ریق و افایته کرده استت. العبور را پیموده و رهصتعب

گوید: »ان الشتتیخ هو ارنستتان الکامل فی علوم الشتتریعة والطریقة والحقیقة کامل میایشتتان دربارط انستتان  
 (.353البالغ حد  التکمیل فیها«)سیدحیدر آملیا 

داند که اگر حدود شتتریعت رعایت نشتتودا  ریقت هوا و وی شتتریعت را حدوثاا و بقائاا پایۀ  ریقت می
صتورت زندقه و الحاد در ملحوو نشتود حقیقت به  هو  و وستوسته نواهد بود؛ چنان که اگر شترایط  ریقت

آید)همان( و راه رسیدن به معارف توحید ناب و نیل به مقام انسان کامل را همانا راه عرفانا یعنی تهذیبا می
م و مکروه و... می داند)جوادی آملیا تصتتفیه و ت کیۀ روق بر استتا  عمل به فرایم و ستتنن و پرهی  از محر 

 (.89-1/88عین نضابا 
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کگیر نتیجه

 :شدها نتای  زیرا روشن و حاصل شدبر اسا  مباحث عقننی و وحیانی گفته
 استتاستتاا . دنول ذات واجب در اشتتیا  نی  با ل استتت.  حلول و اتحادا با ل و مستتتحیل استتت. 1

نداوند  تجلی .  رستتاندحلول وی را در ماستتوی و از جمله انستتان می تعالیا استتتحالۀبودن حقنامتناهی
 بودن نداوند بر استتحالۀتجرد و محیط  ستبحان نی  تفاوت جوهری با حلول و اتحاد داشتته و از  رف دیگرا

گوینتدا  ستتخن می« دنول بتدون ممتازجتت نتداونتد» یفی از روایتات کته از  .  اتحتاد و حلول دلالتت دارد 
لابشتترط )نداوند   استتت آن هم بدون تماز ا نه ذات(  وجود لابشتترط قستتمی)مرادشتتان دنول فیم الهی  

که بستیط و نامتناهی استت و نه صتفاتی که عین ذات استت و حضتور حق در اشتیا  در مقام تجلی و  ( مقستمی
بلکه نود دلیلی بنیادین بر  تنها تنزمی با حلول و اتحاد ندارد؛وحدت شتتخصتتی نه  بنابراینا.  وهور استتت

 .هاستنفی و ابطال آن
شتتود این استتت که این کثرات درنگ حاصتتل میؤالی که بیبودن نداوند ستتبحانا ستت با نامتناهی. 2

رب ( وجود و لاوجود)ارتفاع نقیضتان  ( موجوداتا آیتا نمودا نشتانه و م هرند؛ ب(  الز: چیستت؟ پاستخ
گر تمثیل به آینه تستهیل( حیثیت تقییدی شتأنیا نفادی و اندماجی؛  : مانند دهد و تحققا انحایی دارد؛نمی

کردن عرفان انگاری کثرات یا متهمهیچ بنابراینا. استتت( و نی  ابطال حلول و اتحاد)تحقق کثرات    فهم نحوط
 .دور از تحقیق و مردود استبر هیچ و موهوم دانستن کثراتا به

ا بطنن  (متاننتد نفی حلول و اتحتاد و اثبتات آیتت و نمودبودن موجودات)شتتتده  بتا مطتالتب گفتته.  3
چه بر استتا  تقریری که این برداشتتت نادرستتت را متفرع بر حلول   شتتود؛ زیرانی  آشتتکار می«  نداییهمه»

دیتدگتاه  شتتده استتاستتاا بتا توجته بته مطتالتب گفتته دانتد و چته بر استتا  تقریر مستتتقتل آنا در هر دو حتالامی
 .شودشود و ابتذال و سخافت  هویدا میمنتفی می بندد و مویوعاا رنت برمی« نداییهمه»

 .شودبلکه تلطیز و ترقیق می شود؛خصی وجودا علیت نفی نمیبا پذیرش وحدت ش . 4
کمتال محم بودن نتداونتدا امتنتاع تغییر و تحول در او را .  تعتالی محتال استتتتتغییر در ذات واجتب.  5

ری در نداوند ستبحان با اشتیا  و متغیرها نی  به  رابطۀ.  رستاندمی نحو معیت قیومیه استت و هرگ  تغییر و تغی 
 .دهدذات رب نمی

حقا ومر بین ومرین   بین جبر و پذیرش توحید افعالی و وحدت شتخصتیا فر  عمیقی استت و ن ریۀ. 6
 ناپذیر است.استحالۀ جبرا مطلق و تخصی . هم جبر با ل است و هم تفویم.  است

مِتّحن بودها هم به همۀ احکام واهر معتقد و به آن عامل باشتتند و گروه ناجی کستتانی. 7 اند که مؤمن مو
بیت)ع( معتقد و به ولای آنان مؤمن بوده و استترار علوم آنان را حمل  م به همۀ استترار با ن مؤمن و به اهله
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شتتریعتت حتدوثتاا و بقتائتاا پتایتۀ  ریقتت  .نکننتد؛ یعنی در حقیقتت بته حتدیتث ثقلین معتقتد و بته آن عتامتل بتاشتتنتد
ود؛ چنان که اگر شترایط استت که اگر حدود شتریعت رعایت نشتودا  ریقت هوا و هو  و وستوسته نواهد ب

آید. راه رستیدن به معارف توحید ناب و نیل به  صتورت زندقه و الحاد در می ریقت ملحوو نشتود حقیقت به
مقام انسان کامل همانا راه عرفانا یعنی تهذیبا تصفیه و ت کیۀ روق بر اسا  عمل به فرایم و سنن و پرهی  

م و مکروه و... است.  از محر 
 
 
 
کمننبع

 ریم.قرآن ک
 البنغة.نه 

ا تصتتحیح: هانری کربن و عثمان یحییا انتشتتارات علمی و فرهنگیا  جامع الاسففرا  م مع ع الااوا آملیا ستتیدحیدرا  
 .1384تهرانا 

حستن رمضتانیا  : ا تصتحیح و تعلیقالتمهید فی شفر  ووادد التوحیدترکه اصتفهانیا صتائن الدین علی بن محمدا  ابن
  . 1424بیروتا  القریاام مؤسسة

 تا.جلدی(ا دارالصادرا بیروتا بی4) الاتوحات المکیةالدینا عربیا محییابن
آموزشتی و   ا مؤستستۀپعاههای درفان اظری اسفتاد سفید دال ه یادانحکمت درفاای، تحریری از د س نژادا علیا  امینی

 .1394پژوهشی امام نمینیا قما  
ها   جوادی    .1389 قما اسرا ا ااجام، ااسان از آغاز تاآملیا عبدالل 

 .1397ااسرا ا قما 2-1ا  تحریر ایقاظ العائمینا ...................

 .1395ا اسرا ا قما 2-1ا  الولایة تحریر  سالةا ...................

 .1398 قما اسرا اا 47ا 45ا 44ا 43ا 33ا 30ا 24ا 8ا 2ا 1ا  (تاسیر ترتی ی)تسعیم ا ...................

 .1385اسرا ا قما  اتاسیر ااسان به ااسان ا...................

 .1388اسرا ا قما  اتوحید د  ورآنا ...................

 .1386ا اسرا ا قما ال لاغةحکمت اظری م دم ی د  اهجا ...................

 .1387ا اسرا ا قما حکمت د وی ا...................

 .1396اسرا ا قما ا 19ا 16ا 15ا 10ا 9ا 3ا 2ا 1ا  (شر  حکمت متعالیه) حیق مختوم ا ...................
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 .1393اسرا ا قما  ا5ا 3ا  اادیشه سرچشمۀ ا...................

 .1400ا اسرا ا قما 9ا 7ا  سرمش هدایتا ...................

 .1384ا اسرا ا قما 2ا  پیام ران د  ورآن سیرۀا ...................

 .1385ا اسرا ا قما 2ا 1ا  د  ورآن( ص) سول اکرم سیرۀا ...................

 .1399اسرا ا قما  ا1ا  (الحکمتحریر فصوص)دقلاایت شهود ا ...................

 .1387ا اسرا ا قما د ی)ع( مظهر اسمای حسعای الهیا ...................
 .1391اسرا ا قما  ادمل درفاای د  پرتو د م محیاایا ...................

 .1390 ااسرا ا قما3-1ا  (تحریر تمهیدالقوادد)دین اضاخ ا ...................

 .1386ا اسرا ا قما ف ساۀ الهی از معظر امام  ضا)ع(ا ...................

 .1394 اسرا ا قماا شعاسی د  ورآنمعرفتا ...................

 .1389ا اسرا ا قما معالت دقل د  هعدسۀ معرفت دیعیا ...................

 .1400 قما اسرا اا 9ا 7ا 4ا  ادب فعای مقربانا ...................

 .ش1391 ا اسرا ا قماآفاق اادیشها ...................
لوازم  »  امینا  دهقتانیا و  نتامتنتاهی  من ومتۀوحتدت وجود؛ نتدای  آن در  ا  « آملی  فکری عنمته جوادی  الهیتاتی 

 .120-95  ا ص1399ا پایی  و زمستان 105ا شمارط جستا هایی د  ف ساه م کلام
ا دار احیتا  التراح العربیا  الحکمفه المتعفالیفة فی الاسففافا  العق یفة الا بعفةصتتتدرالتدین شتتیرازیا محمتد بن ابراهیما  

  .1410بیروتا 
  . 1403 دار احیا  التراح العربیا بیروتا  ااوا الا بحا ، مجلسیا محمدباقر

آموزشتی و پژوهشتی   عبدالرستول عبودیتا مؤستستۀ:  ا تحقیق و نگارش الحکمة  شفر  اهایةی دیا محمدتقیا    مصتباق
 .1391امام نمینیا قما  

ها ی دان  .1391آموزشی و پژوهشی امام نمینیا قما  ا مؤسسۀم اای م اصول درفان اظریپناها سیدیدالل 
 


